
در حال بررسیپرونده یک خبرنگار 
امتداد: علی شریف زاده  اردکانی، حقوق دان 
و وکیل دادگســتری، در گفت وگویی، ضمن 
اشــاره به وضعیت پرونده یکی از موکلان 
خبرنگار خود، اظهار کرد: موکل من حسن 
عباسی، مدیر سایت اشکان نیوز و خبرنگار 
سابق سایت تابناک است که در بندرعباس 
فعالیــت می کند. در آن منطقه یک ســری 
مطالبی را مطرح کرده که حدود ۱۷ شاکی 
به اتهام نشر اکاذیب در پرونده دارد. شکات 
ایــن پرونــده از نماینده مجلــس گرفته تا 
استاندار، رئیس سازمان نظام پزشکی، اداره 
کل بهزیســتی، اداره کل صنعت و معدن 
و شــهرداری هستند. او ســابقه بازداشت 
داشته و به قید وثیقه آزاد شده است. کلیت 
صحبت من این است که وقتی خبرنگاری، 
موضوعی را بارگذاری می کند، موضوعیتی 
که در این باره وجود دارد، محل آن ســایت 
یا خبرگزاری اســت. به عبارت دیگر، وقتی 
مطلبــی در یــک روزنامه یا پایــگاه خبری 
منتشر شده و به فرض، حتی اگر غلط بوده، 
باید به این مسئله در تهران رسیدگی شود، 
نه در بندرعبــاس. از آنجا هم که خبرنگار 
یک هویت مشخص دارد، باید به پرونده او 
در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی شود. 
ضمن اینکه در ایــن پرونده، اگر خبرنگاری 
موضوعی را مطرح کند که فلان مسئول یا 
فلان نهاد، مرتکب فلان فعل شــده، واقعا 
دادســرا و مقــام قضائی به عنــوان مقام 
رســیدگی کننده به پرونده نباید استعلامی 
برای راســتی آزمایی آن بگیرد؟ اصلا شاید 
خبرنگار درست گفته و اساسا موکل من به 
نکات درستی اشاره کرده و اشتباه بودن آن 

از کجا محرز شده است؟
موکل من، بارها لایحه داده که مقام قضائی 
اســتعلام بگیرد کــه اگر کذبــی در موارد 
مطرح شده وجود داشــت، آن زمان اقدام 
به صدور وثیقه یا بازداشت صورت بگیرد، 
ضمن اینکه ایشان پدر بیماری دارد و از این 
ناحیه با مشکلاتی دست وپنجه نرم می کند. 
فعلا هیچ استعلامی در پرونده اخذ نشده 
و ما درخواست اقدام برای این مسئله را از 
مقام قضائی داریم. تمام سخن ما این بوده 
که مرجع صالح رسیدگی به پرونده موکلم، 
نه دادســرای بندرعباس بلکه دادســرای 
فرهنگ و رسانه است، چراکه اساسا اتهام 
مطرح شــده در پرونده، یک اتهام به دلیل 
فعالیت رسانه ای است. علاوه براین از آنجا 
که آدرس ســایتی که موکل من مسئولیت 
آن را برعهده دارد -اشــکان نیوز- در تهران 
است، دادسرای فرهنگ و رسانه تهران باید 
به پرونده رسیدگی کند. در همین زمینه نیز 
البته لایحه ای به مقام قضائی تقدیم کردیم 

که امیدواریم توجهی به آن شود.

حضور جمهوریت
شــماره جدید فصلنامه حضور با موضوع 
شــد .  منتشــر  «جمهوریــت»  محــوری 
در این شــماره بــه تبارشناســی نظری و 
تاریخــی مفهــوم جمهوریــت پرداختــه 
شــده و نوشــتارهایی از «ســید مصطفی 
«منصوره  آرمین»،  محقق داماد»، «محسن 
شایســته»، «عبــاس عمــادی» و  غیره در 
آن دیــده می شــود. مقاله تحلیــل نظریه 
مشــروعیت قــدرت براســاس آزادی نقد 
عمومی ، رهیافتی بر اندیشه سیاسی فارابی 
و متفکــران شــیعی، گفت وگو بــا صادق 
حقیقت با عنــوان « در فهم جمهوریت» و 
مفهوم شناســی رعیت و بیعت و رضایت 
با تأکید بر تحولات سیاســی دو قرن اول، از 
مقالاتی است که استادان و صاحب نظران 
درباره مفهوم جمهوریت در این فصلنامه 
ارائه داده اند. این فصلنامه زیر نظر مؤسسه 
تنظیــم و نشــر آثار امــام خمینــی(ره)، 
بخش هایی را نیــز به تبیین نظرات و افکار 
ایشــان اختصاص داده اســت. پرونده ای 
با عنــوان «امــام خمینی و ابــداع نظریه 
جمهوریت» تهیه شــده اســت که در آن 
مقالاتی همچون جمهوریت بر پایه اخلاق؛ 
ســیره نظری و عملی امام خمینی نوشته 
محمد رجائی نژاد، بازخوانی نقش مردم در 
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از عباس 
عمــادی، و امام و جمهـــوریت در آن قرار 
دارد . در پرونده دیگر این فصلنامه با عنوان 
تفســیر جمهوریت از دیدگاه شاگردان امام 
خمینی، افکار و عقاید شهید بهشتی، شهید 
مطهری، شهید صدر و هاشمی رفسنجانی 
مورد بررسی قرار گرفته است. این فصلنامه 
زیر نظر شــورای سیاســت گذاری با حضور 
سیدعلی میرموســوی، غلامرضا ظریفیان، 
غلامرضــا امیرخانــی، امیــن عارف نیــا و 
خســرو طالب زاده در ۳۲۰ صفحه منتشر

شده است.
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صبح سه شنبه یازدهم شــهریورماه ۱۳۹۳ پیامک کوتاهی در تلفن 
همراه دریافت کــردم: «دکتر ناصر کاتوزیان درگذشــت». از آن روز ۱۰ 
ســال می گذرد و همچنان میراث علمی ایشــان بزرگ ترین منبع برای 
پژوهشــگران حقوق به شمار می رود. اگر چه تحصیلات استاد در زمینه 
حقوق خصوصی اســت، اما با تسلطی کم نظیر بر نظام حقوقی ایران ، 
در دیگر گرایش ها نیز صاحب نظر  بودند. در هفت بخش نگاهی کوتاه 
داشــته ام بر نقش دکتــر کاتوزیان در تحولات علمــی و عملی حقوق 

اساسی ایران معاصر.
۱. تهیــه نخســتین پیش نویس قانون اساســی: حســن حبیبی به 
نمایندگــی از بنیان گــذار جمهوری اســلامی ایران، مأمور می شــود با 
کمک جمعی از حقوق دانان پیش نویســی برای دوران پس از پیروزی 
انقلاب تهیه کند. حبیبی به همراه ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، 
محمدجعفر جعفــری لنگرودی، ابوالفتح بنی صــدر و ناصر میناچی، 
پیش نویسی را تنظیم می کنند. رهبر انقلاب پس از مطالعه پیش نویس، 
بیــان می دارند: «چیز مخالفــی در پیش نویس ندیــدم. فقط آن را به 
علمای قم نشــان دهید و اگر حرفی نبــود آن را به رفراندوم بگذارید». 
امــا پیش نویس سرنوشــت دیگری می یابد. متن و نقــد تحلیلی بر آن 
در جلد نخســت کتاب مجموعه مقالات اســتاد با نام «گامی به سوی 

عدالت» آمده است.
۲. نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساســی: در جریان 
برگــزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساســی، جامعه روحانیت 
مبارز از طریق آیت االله ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلی طی تماسی 
با ناصر کاتوزیان او را نامزد این تشــکل بــرای انتخابات اعلام می کنند. 
اســتاد در آغاز نمی پذیرد، اما با اصرار طــرف مقابل برای ثبت نام قانع 
می شــود. افســوس نام فرد دیگری جایگزین او در فهرســت جامعه 
روحانیت می شــود و با وجود حمایت های دیگر تشــکل های سیاسی 
چون «جنبش»، «جاما» و «جنبش مســلمانان مبارز»، نویسنده اصلی 
متن پیش نویس قانون اساسی از راهیابی به مجلس بازماند و در تاریخ 
۲۸ مردادماه ۱۳۵۸، مجلس خبرگان بدون حضور کاتوزیان افتتاح شد.

۳. نگارش کتاب «مبانی حقوق عمومی»: بی تردید تجربه نوشــتن 
در زمینه مقدمه، کلیات و فلســفه حقوق و همچنین مشارکت مؤثر در 
تدوین اولین پیش نویس قانون اساسی در تألیف این اثر ارزشمند کمک 
کرده است. مؤلف در مقدمه، خود را مانند بازیکنی می داند که در زمین 
همیشگی خود توپ نمی زند. می توان این کتاب را اولین کتاب در زمینه 
«مبانی حقوق عمومی» به زبان فارســی دانست. چاپ اول مربوط به 
ســال ۱۳۷۷ است و اولین کتاب تألیفی در زمینه مبانی حقوق عمومی 
به زبان فارســی است آن هم توسط نویسنده ای که تخصص او حقوق 
خصوصی بوده و بیشــتر عمر خود را صرف تحصیل، تدریس و نگارش 
کتاب های مرجع حقوق مدنی کرده؛ اثری بومی، شایسته و در خور تأمل.
۴. تألیف دوره «فلسفه حقوق»: اولین، مفصل ترین و مهم ترین اثر به 
زبان فارسی در زمینه فلسفه حقوق، دوره سه جلدی «فلسفه حقوق» 
استاد کاتوزیان است. نخستین جلد (تعریف و ماهیت حقوق) در سال 
۱۳۵۳ منتشــر و مورد اســتقبال جامعه حقوقی قرار گرفت و برگزیده 
جایزه کتاب سال دانشگاه تهران شــد. چند سال بعد جلد دوم (منابع 
حقوق)، و ســرانجام جلد سوم (منطق حقوقی) در سال ۱۳۷۷ منتشر 
می شــود. نویســنده زندگی علمی خود را به دو بخش پیش و پس از 
تحقیق در فلسفه حقوق و به تعبیر خود «آغاز حیرت و تحول»، تقسیم 
می کند. در جلد دوم و در مبحث «نظریه عمومی قوانین»، به مســائل 
حقوق اساســی همچون طبقه بنــدی قوانین و امضا و انتشــار قانون 

پرداخته شده است.

۵. کنشــگری اجتماعی: گرچه دانشــگاهیان رشته حقوق با روحیه 
محافظه کاری و نه چندان جســورانه، بیشتر عمر خود را صرف تدریس، 
تألیف و راهنمایی دانشــجویان می کنند، اما کاتوزیان در دوران گذشته 
و نیــز بعد از انقلاب اســلامی، به عنوان مســئولیت اجتماعی همواره 
در بزنگاه های تاریخی حضور داشــت. داســتان پرهیجان شــرکت در 
راهپیمایــی عظیم تاســوعا و عاشــورا در اعتراض بــه عملکرد نظام 
پادشــاهی در کتــاب زندگی نامه او بــا عنوان «از کجا آمــده ام، آمدنم 
بهر چه بود؟» ذکر شــده اســت. همچنیــن در دوران کنونی، امضای 
نامــه اعتراضــی حقوق دانــان به حکــم اعدام صــادره بــرای دکتر 
سیدهاشــم آقاجری به جرم ســخنرانی در ســال ۱۳۸۱ و همراهی با 
دیگر دانشــگاهیان در مخالفت با خشونت ورزی در رخدادهای پس از 

انتخابات سال ۱۳۸۸، در خاطر ما زنده است.
۶. دفاع از استقلال کانون وکلای دادگستری: استاد وکالت نمی کرد، 
اما دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز بود و هر زمان 
در جشن استقلال به سخنرانی دعوت می شد، از ایراد سخن در حمایت 
از کانون و اســتقلال آن دریغ نمی کرد. باز در کتاب خاطرات داســتان 
نامــزدی برای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگســتری مرکز 
از سوی دوســتان و حضور در تمام فهرست های انتخاباتی که منتهی 
به تهیه شــتاب زده طرح «نحوه اصلاح کانون هــای وکلای جمهوری 
اسلامی ایران» از سوی جمعی از نمایندگان با تصویب، تأیید و اجرا در 

یک روز (۱ مهرماه ۱۳۷۰) شد را بیان کرده اند.
۷. یادداشت نویســی مطبوعاتی و گفت وگو با رســانه ها: رســالت 
اصلی حقوق دان مانند هر اهل علم دیگری، آگاهی بخشــی به عموم 
مردم اســت. کاتوزیان شــمار زیادی یادداشــت مطبوعاتی و مصاحبه 
رســانه ای در چند دهــه اخیر دارد که به ویژه برای وکلای دادگســتری 
کــه خواه ناخواه اهل قلم هســتند و مردم از آنــان انتظار موضع گیری 
در دفاع از حقوقشــان را دارند، آموزنده اســت. خوشبختانه مجموعه 
یادداشــت ها و مصاحبه ها در کتاب های «گامی به سوی عدالت» (سه 

جلد) و «گفت وگوهای مطبوعاتی»، منتشر شده است.

نقش دکتر ناصرکاتوزیان در تحولات حقوق اساسی ایران

ســایت اقتصــاد ۱۲۰ با بررســی گزارش جلســات مجمع 
عمومــی عادی ســالیانه شــرکت های بیمه   ای، رقــم پاداش 
هیئت مدیره شــرکت های بیمه را استخراج کرده است. برخی 
از شــرکت های بیمــه ای بــرای عملکرد ســال ۱۴۰۰ اعضای 
هیئت مدیره خود رقم های دو تا سه میلیاردی در نظر گرفته اند.

دیوان محاســبات اعلام کرد ۹ دســتگاه اجرائی در سال 
۱۴۰۲، حقــوق کارکنــان خود را بیــش از ۲۰ درصد ضریب 
سالانه افزایش دادند. همچنین شهرداری تهران و صندوق 
بازنشســتگی صنعت نفت نیز مســتنداتی در مورد ضریب 

افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکرده اند.

ایسنا: در سال ۱۴۰۲ تعداد موالید کشور یک میلیون و ۵۷ 
هزار و ۹۵۸ مورد بوده و این رقم در مقایســه با سال ۱۳۹۴ 
که تعداد موالید معادل یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۱۹ مورد 
بوده اســت، کاهشــی بیش از ۳۲ درصدی (کاهش بیش از 

۵۱۰ هزار تولد) را نشان می دهد.

32032 میلیارد
درصددرصدپاداش

مطالبه خوانی

استاد عزیزم سلام؛ این نامه را خطاب به شما می نویسم و دوست دارم 
بدانید کفش تاختن به شما را به پا نکرده ام و شما را خوب می شناسم و با 

دلسوزی هایتان از نزدیک آشنا هستم و می دانم که گوش شنوایی دارید.
روزی که شــما در مجلس منتظر رأی اعتماد بودید، من و بسیاری از 
دوستانم که رأی هم نداده بودیم، در دل دعا می کردیم که «رسایی» ها و 

«ثابتی»ها جلوی معدود اتفاقات خوب را نگیرند.
ما بچه  های دانشگاه تهران تلاشتان را برای پیشرفت به چشم دیده  ایم، 
از مرکز تحقیقات تروما و عروق بیمارســتان ســینا بگیر تــا راه انداختن 
فلوشیپ جراحی عروق که اگر شما نبودید قطعا ممکن نمی شد. با توجه 
به این موارد و هزاران دلیل دیگر، می توانم مطمئن باشــم شما نیز با ما 
آشنایی دارید؛ خوب می دانید که نسل جوان کادر درمان، دنیایی متفاوت 

و به دنبال آن انتظارات، خواسته ها و اهداف متفاوتی دارد.
پرستار و پزشــک امروز خود را با اهداف جهادی دوران جنگ و دهه 
پس از آن تطبیق نمی دهد. راه دوری نرویم؛ همین دستیار رشته جراحی، 
مثل زمان شما در دورانی زندگی نمی کند که لازم باشد برای نجات جان 
هموطنش راهی میدان جنگ شــود. شما خوب می دانید که ما بیشتر از 
روحیه جهادی در حل مســائل، نیاز به نگرش علمی داریم. البته که این 
به منظور نفی محســنات و لزوم وجود این روحیه نیست، منظور کاربرد 
آن و مدیریت آن است. طی این چند سال به شدت می توان تخریب بدنه 
درمانی را دید، نه در یک وجه؛ بلکه در زمینه آموزش، پیشگیری، سلامت 

عمومی و پژوهش و نوآوری!
بســیاری از بســترهای تعاملی و تحقیقاتی نقش آفرینی در آموزش 
که امکان حضور دانشــجو و تأثیرگــذاری او را فراهم می کرد (با دلایلی 
نظیر عدم اختصاص بودجه، محیط نامناسب، اولویت داشتن ارزش  های 

غیرعلمی) از بین رفته اند.
چــرا راه دور برویم، شــما آن موقع رئیس نظام پزشــکی بودید که 

ساختمان مرکز پژوهش  های دانشــگاه علوم پزشکی تهران را گرفتند تا 
به ســاختمان  های طب اسلامی اضافه شود. البته که در آن سال ها هم، 
همین یک ساختمان مانده بود، اما ساختمان منشأ خیر بسیار بود، تعامل 
دانشجو  های رشــته  های مختلف از پزشکی، پرستاری، دندان و بیهوشی 
تا رشــته  های پایه و نظری مثل ژنتیک. برگزاری کارگاه ها و کارگروه  های 
مشــترک، ارتباط با اســاتید و بدنــه وزارت بهداشــت از معاونت علوم 
تحقیقات تا آموزش پزشکی، بررسی مشکلات و دغدغه پژوهش داشتن 

و پیشرفت و... .
همه آن گروه ها و جمع شدن هایی که نشانه «ماندن و ساختن» بودند، 

لحظه هایی که الان به ندرت می توان مشابهش را پیدا کرد.
این روزهــا همه دغدغه «رفتن» دارند! الان حتی کار پژوهشــی هم 
برای «رفتن» انجام می شــود! استاد برای «رفتن» مقاله را آغاز می کند و 

دانشجو با جیب پدرش برای «رفتن» آن را انجام می دهد.
بــاور دارم که همه اینهــا را از من بهتر می دانید، بــاور دارم که خبر 
«خودکشــی» بچه ها را شما هم شــنیده اید، می دانم تعدادی  شان را به 
چشم دیده اید، می دانم که از «تحصن »ها و اعتراضات و اعتصاب ها خبر 

دارید.
اما می دانید استاد؛ من به زمان فکر می کنم، در این روزها که ما زندگی 
می کنیم، لازم نیســت به گذشــته خیلی دور برگردیم تا بدانیم مدیریت 
جهادی و تفکر سیاسی چه آهسته استخوان های یک سیستم را شکسته 

است.
مدیریت که درســت باشد، منابع درست و راه درست را به کار بگیرد؛ 
(مانند همین کارگروه هایی که برای تعیین وزرا ساخته شد فارغ از نتیجه) 
همان جاده مخروبه، تاریک و ســنگلاخ را هم روشــن می کند تا مسیر و 

موانع دیده شــوند. خیلی وقت ها فقط کمی نور نیاز هست تا دومینوی 
تغییرات خودش اتفاق بیفتد.

مدیریت که درســت باشــد، هرکس بابــت کاری که بایــد بکند نان 
می گیرد! کسی بابت خوش رقصی و اخبار دست اولش، بابت اعتقادش، 
ســمت و مقام و منصب نمی گیرد و کســی بابت تفــاوت عقیده و بیان 
نظــرات، زندگــی، کار متعهدانــه و حرفه ای اش را از دســت نمی دهد. 
مدیریت که درست تصمیم بگیرد می تواند شرایط را از حالت جنگ و گریز 
مــداوم به ثبات و تعادل در بیاورد، بعد از آن خود به خود راه پیشــرفت 

مهیا می شود.
می دانم شــما یک ساختمان مخروبه با کلی بدهی دریافت کرده اید، 
اما درها را باز کنید و برای حل مشــکلات فارغ از دیدگاه های سیاســی و 
تبعیض ها کارگروه تشکیل دهید، همان شعار دکتر پزشکیان؛ همان وفاق 

ملی!
شما دسترسی به بی شمار نیروی متعهد دارید به شرطی که فرصتی 
دهید. البته فراموش نکنید که با جامعه بحران زده طرفید و باید بســیار 
تلاش کنید تا از این گریز مداوم، از خشم پنهان درونی شده، از فرار مداوم، 

از فکر «رفتن» رهایشان کنید.
استاد عزیزم!

امیدوارم درهای وزارت بهداشــت را باز کنید و اجــازه دهید باز هم 
بتوانیم در تعیین سرنوشتمان دخیل باشیم، حتی اگر نشد حداقل درهای 
فیزیکی را باز کنید و بگذارید وارد ســاختمانی بشــویم که از یک محیط 
علمی-اجرائی به یک ســاختمان امنیتی تبدیل شــده، مــا خودمان راه 

ارتباط گرفتن را پیدا می کنیم.
امیدوارم با ورود شما روزنه هایی از نور تغییر، همان طور که آرزویش 
را داریم اتفــاق بیفتد و با خودمان آرزوهایمان را بــرای این خانه، برای 

ایران، به گور نبریم.

نامه ای برای وزیر بهداشت
گاهی فقط کمی نور نیاز داریم

ریحانه سادات سعیدی

در حاشیه مصاحبه 
آقای رئیس جمهور 

اینکه ایران دارای تاریخ چندهزار ســاله است و این 
قدمت موجب آمیختگی و در هم تنیدگی بســیار بالای 
ساکنان آن با یکدیگر در طول قرون متمادی شده است 
و این ساکنان در تعامل و ارتباطات غنی پایدار با یکدیگر 
تاریــخ و فرهنــگ آن را در ارتباط یا تقابــل با نیروهای 
بیرونی شــکل داده اند، امری بدیــع و نکته ای غامض 
نیست. اگر به شرّ برخی از ایدئولوژی های معاصر دچار 
نشویم، پذیرفتن اینکه ایرانیان با تمام خرده فرهنگ های 
متفاوت و افت و خیزهای زیــاد در طول تاریخ، به مثابه 
یک ملــت و از هر قوم و تیره و طایفه و گروه شــهری 
و روســتایی و کوچ نشــین خود را ایرانــی و ملت ایران 
می دانســتند، نیازی به اقامه دلیل و بحث های تاریخی 
و اجتماعی و سیاســی نداشته اســت. این هویت عام 
ماننــد هوایی لطیف و بهاری جان و روح آنان را در هر 
نقطه از خاک این دیار در بر گرفته و هســتی اجتماعی 
و فرهنگــی آنان را مملــو از عناصری کرده که تفکیک 
آنان را از یکدیگر ناممکن کرده اســت. در دوره معاصر 
و در مواجهه با تمدن غرب و ورود ایدئولوژی هایی که 
ماهیت آن بر دیگری و غیریت ســازی است، بخشی از 
آن تعاملات نمادین و عمیق تاریخی با مداخله احزاب 
و گروه های مبلّغ آن ایدئولوژی ها دچار آســیب شد؛ تا 
جایی که به قول عبدالحســین نوایی در خاطره ای که 
منوچهر آشتیانی در کلاس درس برای مان تعریف کرد، 
دیگری ســازی سمت وســوی افراطی به خود گرفت و 
خشــونت های خونین و گلوله جــای فضای گفت وگو 
و آن تعامــلات نمادیــن را گرفت. نزاع هــای خونین و 
ترورهای دوران مشروطه، تا مبارزه مسلحانه با پهلوی 
و تا نزاع های گروه های مارکسیستی ایرانی در کردستان 
و آذربایجان و گلستان و خوزستان و دیگری سازی های 
قوم گرایانه همه در یک جهت و با نادیده گرفتن ســنت 
تاریخی ایرانیان، هم انسجام ملی و هم توسعه ایران را 
هدف قرار داده اند. ازاین رو گام نهادن در فضای سیاسی 
و اجتماعــی ایران از یک ســو با توجه به غرق شــدن 
نیروهای سیاسی در اندیشه های چپ به ویژه در چندین 
دهــه و تقدیــس آن و بهره گیــری از واژگان و مفاهیم 
مارکسیست ســاخته و از ســوی دیگــر بی توجهی به 
مناسبات تاریخی ساکنان نقاط مختلف ایران با یکدیگر، 
راه رفتن در میدان مین است. از این رو ضروری است که 
سیاســت مدار ایرانی، فضای این مین گذاری را به خوبی 
بشناســد تا گام های او موجب ایجاد سوءاســتفاده در 
مناســبات اجتماعــی و تاریخی زخم خــورده ایرانیان 
در قــرن اخیر نشــود. بــرای همین ایران امــروز برای 
رســیدن به وفاق ملی و گام نهادن در مسیر توسعه به 
سیاســت مداران و مدیرانی نیاز دارد که درکی تاریخی 
از این مناســبات داشــته باشــند و بتوانند منافع ملی 
ایــران را چه در مناســبات داخلی و چه در مناســبات 
خارجــی در پرتو این درک تاریخــی، بفهمند و به زبان 
آورند. وقتی چنین اشرافی وجود داشته باشد، هنگامی 
که سیاســت مدار مســئول در مصاحبه با ترمینولوژی 
قوم گرایی مواجه می شــود، شاخک هایش تیز می شود 
و در برابر آن به شیوه های مختلف موضع می گیرد، نه 
اینکه برای حفــظ موقعیت مصاحبه و ناراحت نکردن 
مصاحبه کننده، در مقابل آن ترمینولوژی ســکوت کند 
که شــائبه همراهی همدلانه از ســوی سیاســت مدار 
مســئول به دســت آید. اگر آن نگاه ملی به مناسبات 
اجتماعی و تاریخی ایرانیان وجود داشــته باشد، آن گاه 
سیاســت مدار مسئول در پاســخ به درخواست اجرای 
اصل ۱۵ قانون اساســی، با صراحت و قدرت به اجرای 
دقیق این اصل در چهار دهه گذشــته اشاره می کند و 
اجازه نمی دهد ایــن دروغ بــزرگ در حضورش تکرار 
شود، آن گاه سیاست مدار مســئول در پاسخ به معادن 
موجود در مناطق مختلف ایــران، نگاه ملی را تقویت 
می کند و مخاطب خود را در هر جایگاه و موضعی، در 
برابر تمام ایرانیان می بیند و در این صورت از بیان پاسخ 
به زبان محلــی دوری می کنــد. در غیر این صورت این 
شیوه عمل، نقض آشکار شعار وفاق ملی است؛ چرا که 
سیاست مدار مســئول، بخش درخور توجهی از ایرانیان 
را از فهمیدن گفتار خود حذف کرده است. واژگانی در 
تقابل با درهم تنیدگی ملتش را شــنیده و استوار پاسخ 

نداده و آهنگ محلی گرایی را کوک کرده است.

یادداشت

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی
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